
  3 عربی اختصاصیزبان 
   )1ـ  9العربیۀ: (من أو إلی عین الأصح و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو المفهوم أو **

  :إنّا جعلناه قرآناً عربیا لعلّکم تَعقلونَ -1
  ا اندیشه کنید!ایم باشد که شم ) ما قرآن را عربی قرار داده2  ) همانا ما آن قرآن را عربی قرار دادیم شاید تعقل ورزید!1
  گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، امید است شما خردورزي کنید!   ) بی4  م تا شما در آن تفکر کنید!ای ) ما قرآنی عربی را نازل کرده3

  !:نعم االله منتَشرةٌ علی الأرضِ فانظُروا کیف أوجدها بالغۀً لنا - 2
  آورد! ها را برایمان کامل پدید می که چگونه آن) نعمت پراکنده خداوند روي زمین را بنگرید 1
  هاي خداوند بر زمین پراکنده شده است پس ببینید که چگونه براي ما کامل ایجاد شده است! نعمت )2
  ها را کامل برایمان ایجاد کرده است! هاي االله بر زمین پراکنده است، پس بنگرید چگونه آن ) نعمت3
  است بنگرید که چگونه آن به شکل کامل پدیده آورده شده است!به نعمت خداوند که پراکنده  )4

  !:له رغم صغر جسمه  إنّ الإنسانَ الذي خُلقَ من الطّین انطوي فیه عالم لا نهایۀَ -3
  ) انسانی که از گل خلق شده علی رغم کوچکی جسمش جهانی در او پیچیده شده که هیچ پایانی برایش نیست!1
  فریده شده، در او جهان بی پایانی به هم پیچیده شده است با وجود کوچک بودن جسمش!) همانا انسان که از گل آ2
  اي دارد که هیچ انتهایی ندارد! تردید انسان کسی است که از خاك و گل آفریده شده و با وجود کوچکی جسمش جهان به هم پیچیده ) بی3
  گشته جهانی را در خود به هم پیچیده که پایانی ندارد! که جسمش کوچک شده و از خاك خلق وجود اینتردید انسان با ) بی4

  !:إنّما الفَخرُ لعقلٍ ثابت  و حیاء و عفاف و أدب -4
  !افتخار فقط براي عقلی ثابت، شرم، پاکدامنی و ادب است) 2  !باشد به عقل ثابت، شرم، عفت و ادب می شک فخر بی) 1
  !باشد عقل ثابت، حیاء و پاکی و ادب می به داشتن فخر فروختن) 4  !استعقلی ثابت از آن  فخر و شرم و عفت و ادب، فقط) 3

  یعجِبنی هذا الإنسانُ الذي یتَکلَّم بِلَحمٍ، و یسمع بِعظْمٍ: -5
  دهد! که با گوشت حرف زده و با استخوان گوش می کسی ؛مرا این انسان به شگفت آورد) 1
  شنود! کند و با استخوانی می حبت میکنم که با گوشتی ص از این انسان تعجب می )2
  آورد! شنود، مرا به وجد می گوید، و با استخوانی می این انسانی که با گوشتی سخن می )3
  کند! کند و با استخوانی گوش می از این انسان شگفت زده شدم که چگونه با گوشتی صحبت می )4

  :الخطأعین  -6
  ،ها آمد وقتی صداي کولر از یکی از اتاق :ي الحجراتصوت مکیف الهواء من إحد جاء ) عندما1
  ،باخبر شد و دستور داد که آن را خاموش کنم مدرسه پس مدیر: فأخبرت مدیرَ المدرسۀِ و أمرَ أن أطفئَه) 2
  و صبح روز بعد در صف صبحگاهی ایستاد،: و وقف صباح الیوم التّالی فی الاصطفاف الصباحی) 3
4 (أن نطف وطلبقبل الخروج من الصف صابیحها را قبل از خروج از کلاس خاموش کنیم و درخواست کرد که چراغ!: ئَ الم!  

  عین الصحیح: -7
  شد! اش آشنا می اي کاش آدم با واقعیت زندگی لیت المرء یتعرَّف علی حقائق حیاته :) 1
  !دانید ستاخیز است اما شما نمیاین روز رپس  فهذا یوم البعث و لکنّکم کنتم لاتعلمون: ) 2
  کند! این خانه بسیار استوار است و زلزله آن را خراب نمی هذا البیت مرصوص جدا و لا یخربّه الزلّزال:) 3
  دید! دوست پدرم مرا نشناخت زیرا او انسانی غریب را می لم یعرِفْنی صدیق والدي کأنّه کانِ یري انسانا غریبا:) 4

  عین الصحیح:» ایم اش مأمور شده گی به یادگیريبی است که همزبان دین ما، عر - 8
  ) لسانُ دیننا العربی و قد أمر کُلّنا بتعلیمها!2  ) لغۀُ دیننا عربیۀ و قد اُمرنا بِتعلّمها جمیعا!1
3!رنَا بتعلیمها الجمیعۀُ و أمها!4  ) لغۀُ دیننا العربیرنا بتعلمۀٌ و کلّنا أَمنا عربیلسانُ دین (  

 العبارات التالیۀ:  عین الصحیح فی مفهوم - 9
  لاخیرَ فی قولٍ إلّا مع الفعل: إنمّا الخیرُ فی الأفعالِ لا فی الأقوال!) 1
  و جادلهم بالتّی هی أحسن: إن یجادلوك فأحسن إلیهم!) 2
  !: ارحم غیرك یرحمک ربک»اسلایرحم االلهُ من لایرحم النّ) «3
  !ربنا و لا تحُملنا ما لاطاقۀ لنا به: یا إلهی! طاقتُنا قلیلۀٌ و لانقدر علی أن نتحمل) 4

  : فی ضبط حرکات الکلمات لخطأعین ا -10
  نْ کانوا أنفسهم یظلمونَ!) و ما ظَلَمهم االلهُ و لک2  الفُستانُ من الملابِسِ النِّسائیۀِ ذات الألوانِ المختلَفَۀِ! )1
  ربنا لا تجَعلْنا مع القومِ الظاّلمینَ! )4  أیهّا المؤمنونَ! لَم تَقولونَ ما لا تَفْعلونَ؟ )3

  )11-13عین الصحیح فی الإعراب و التّحلیل الصرفی (** 
11 - ن نظرَ فی عرها فذلک أحمق:یوب النَّاس فأنکَم  

  معرب/ صفۀ و مرفوع بالضمۀ ـ »أحامق«مفرد و جمعه  ـ کرةنَ ـ اسم التفضیلحمق: أ )1
  الجملۀ إسمیۀو مرفوع و / مبتدا مبنی ـ للمفرد المذکر ـ قریبذلک: إسم اشارة لل) 2
  أحمق و الجملۀ فعلیۀ/ فعل و فاعله  مبنی للمعلومفعل معلوم أو  ـ ن باب افعالمزید ثلاثی بزیادة حرف واحد م ـ ماضٍ فعلٌأنکر: )3
  / مبتدا و مرفوع و الجملۀ إسمیۀ معرب ـ معرفۀ ـ الاستفهام من: من أدوات )4



12- لنی برحمتک فی عبادك الصالحینأدخ  
  / مفعول أو مفعول به النون: حرف وقایۀ ـ للمخاطب ـ معرفۀـ  ي: ضمیر متصل )1
  »علی«مجرور بحرف جر  / معربـ  جمع مکسر (مفرده عابد، مذکر) ـ عباد: اسم )2
  / فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ متعدّ ـ »أفعل«ماضیه علی وزن  ـ للمخاطب ـ خل: فعل أمرأد )3
  »عباد«/ مضاف إلیه للمضاف  معرّف بأل ـ فهو اسم فاعل» فاعل«علی وزن  ـ الصالحین: جمع سالم للمذکر )4

  ثیراً:ک کَملَع عدأنَّک تَ هؤلاء أخبرنی -13
  مبنی / فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀـ  مجرد ثلاثی ـ هوحد للمتکلم ـ ی: فعلٌ ماضٍأخبرن )1
  فاعل و مرفوع/  معرب ـ نکره ـ مذکر ـ مفرد ـ کثیرا: اسم )2
  / فعل و فاعله ضمیر أنت المستتر وجوبا مبنی للمعلوم أو معلوم ـ متعد ـ معربـ  غائبۀ: للعدتَ )3
  فاعل معرفۀ /  ـ هؤلاء: إشارة للمکان البعید )4

**14-20ن المناسب للجواب عن الأسئلۀ التالیۀ (عی(  
  حسب الحقیقۀ و الواقع: الخطأعین  -14

  ) الاقتراح: فکرةٌ أو رأي للبحث أو المناقشۀ!2  !فی أنبوب الماء قابلۀ للغلق والفتح ) الحنفیۀ هی أداة1
  !والأصوات إلى بعید آلۀ تنقل الکلام) المتحف: 4  ) الدوام: وقت العمل و مدتّه للعمال  و الموظّفین!3

  یدلّ علی التَمنّی:ما عین  - 15
  إنّ االله لا یضیع أجر المحسنین!) 2    کأنّهن الیاقوت و المرجان! )1
  کَم دعوتُک لکنکّ لم تَنتبِه إلی! )4  لیتَنی مت قبلَ هذا و کنت نسیاً منسیا!) 3

  »....و......لمسجد قریتنا بابانِ«عین الصحیح للفراغ:  -16
    اثنانِ/ اثنتان نافذتان )2    اثنان/ نافذتان اثنتان )1
  اثنتنان/ اثنان نافذان )4    اثنتان/ نافذتان اثنان) 3

  عین الصحیح عن عمل الحروف المشبهۀ بالفعل: -17
  !"نیوتن"قد طرح علماؤنا القوةَ الجاذبیۀ فی کتبِهم من الماضی، لکنّ الأوروبیونَ نسبوها إلی  )1
  ا یشجع المسلمینَ علی أن یبحثُوا عن العلومِ و إن کانَت فی أقصی نقاط الأرضِ!إنّ دینُن )2
  قد ألزَم الأستاذُ الطاّلبینَ دائما بالتّفکر و التعلّم و لکنّ بعضَهم غافلین عنهما! )3
  قوقَهم من الظاّلمین!لیت المستَضعفینَ فی العالمِ یستَیقظونَ من نوم الغفلۀ لعلّهم یستَطیعونَ أن یأخذوا ح )4

  نافیۀ:» لا«عین  -18
  فی محضر االله یا مسلم! لا تَذنب )4استهلاك الماء!         لا تُسرِفوا فی  )3لا تَنطقا إلّا بالکلام المفید!              )2) ما بکنّ لا تأکُلنَ کما آکُلُ!       1

  »:انّ« فی تعیین خبر الخطأعین  -19
  إثنا عشر!االله اثنا عشر شهراً فی کتاب االلهإنّ عدة الشهّور عند  )1
  قادرونَ!فکّرنا فی أنّنا قادرون بأن نُبعد المشاکلَ عن حیاتنا )2
  !باحثونإنّ النّاس فی مسیرِهم نحو الأهداف باحثونَ عن نماذج عالیۀ )3
4( !قدرها إلا بعد أن تُفقد عرفۀَ العافیۀِ أفضلُ النّعمِ لکنّها لا یإنّ نعم !عرفلا ی  

  عین الصحیح: - 20
1( !الماء أن تشرب إلی بیته! )2    مریم ترید زهراء تعزم علی الذّهاب  
  تها إلی االله!والدتی تَدعین صدیقا )4    أمی یرید الجلوس جنب بنته! )3


